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باز مي شود. توضيح آن  براي اشياي ديگر در منزل   كتاب خانه ي مجازي فضايي را در خانه اشغال نمي كند و جا 
كه خانه هاي كنوني، كوچك تر از آن اند كه فضاي مفيد آن ها به وسيله ي كتاب اشغال شود و جاي وسايلي چون ظروف 

كريستال و گلدان هاي چيني تنگ باشد.
 كتاب را نمي توان در دست رس اطفال گذاشت، چون پاره و كثيفش مي كنند. در حالي كه در عصر جديد، بچه ها 
با همه ي  از بزرگ ترها بهتر مي دانند و بي هيچ دغدغه اي، مي توان كل كتاب خانه ي مجازي را  با رايانه را  شيوه ي كار 

مخلفاتش در اختيار آن ها قرار داد.
 استفاده از كتاب خانه هاي مجازي باعث شكوفايي علم چشم پزشكي و صنعت عينك سازي مي شود وكمك بزرگي 
در اين رابطه  به بشريت مي كند. در حالي كه علم و صنعت مذكور در صورت استفاده ي بيشتر مردم از كتاب و عدم اقبال 

آن ها به فضاي مجازي، كمتر رشد مي كند.
 استفاده از كتاب خانه ي ديجيتال باعث صرفه جويي در هزينه ها مي شود. درست است كه خريد كتاب پايين ترين رقم را 
در سبد هزينه هاي خانوار تشكيل مي دهد. ولي اين دليل نمي شود كه در اين دوره ي و انفسا، از پول پفك كودك دلبندمان 

بزنيم و با سنگ دلي هر چه تمام تر، براي او كتاب بخريم.
 كتاب خانه ي مجازي نياز به گردگيري كتاب ها ندارد.

 استفاده از كتاب خانه ي مجازي به تر كردن انگشتان هنگام ورق زدن نياز ندارد و در نتيجه، احتمال انتقال ميكروب 
انگشت به ناحيه ي زبان هنگام استفاده از آن در حد ميني مم است.

 احتمال ريختن چاي و آب هنداونه روي اوراق كتاب هاي مجازي توسط خواننده بسيار پايين است. (اين احتمال جز 
در موارد استثنايي به صفر ميل مي كند.)

 امكان سوزانده شدن كتاب خانه ي مجازي وجود ندارد. از اين رو مورخان معتقدند: اگر كتاب خانه ي استخر كه توسط 
امكان  و  تاريخ  در طول  آن  ماندن  محفوظ  امكان  نبود،  حقيقي  و  بود  مجازي  شد،  سوزانده  مقدوني  اسكندر 

دست يابي به رمان هاي نويسندگان دوره ي هخامنشي براي ما بيشتر وجود داشت.
 در كتاب خانه ي مجازي امكان توليد كتاب هاي بيشتري با وزن  «مثنوي» وجود دارد. قابل 
ذكر آن كه مثنوي به علت برخورداري از هفتاد من كاغذ، با محدوديت يافتن ناشر 
و يافتن اصله درخت براي تبديل به ورق روبه رو ست و از اين رو شاعران 
رغبت نمي كنند به توليد آثاري در اين حجم بپردازند؛ مگر اين كه 
تضميني براي ارائه ي اثر در فضاي مجازي وجود داشته 

باشد.
نظر  از  بيشتري  امنيت  از  مجازي  كتاب خانه ي   
خورده نشدن از سوي گاوها، گوسفندها و بقيه ي احشام 
«برادران  همه ي  حتي  كه  آن  ذكر  قابل  است.  برخوردار 

كتاب خانـه ي
كتاب خانه هم



كارامازوف» هم در فضاي حقيقي مي توانند خوراك يك وعده ي يك گاو  شوند. در 
حالي كه همين گاو، اگر بخواهد « يك مشت تمشك»* موجود در يك لپ تاپ يا حتي 

موبايل تلفن همراه  را نوش جان كند، چه بسا به ثقل سرد نيز دچار شود. 
 اوراق كتاب تا مي شود، در حالي كه امكان تا شدن اوراق رايانه حتي در صورت اوراق شدن دستگاه 

نيز وجود ندارد.
 استفاده از كتاب خانه ي ديجيتال باعث صرفه جويي در وقت و انرژي مي شود. چرا كه براي تهيه ي كتاب ديجيتال 
براي  را مي توانيم  نيروي خود  بر خود هموار سازيم و  را  به كتاب فروشي  نيست زحمت طاقت فرساي مراجعه  نياز 

كارهاي سازنده اي چون بازي رايانه اي ذخيره سازيم.
 امكان جا گذاشتن كتاب خانه ِ مجازي در اتوبوس و تاكسي و مترو كمتر است (به خصوص اگر از رايانه هاي ذغالي 
استفاده مي كنيد، اين احتمال به صفر مي رسد.) در حالي كه هر آن امكان دارد كتاب مان را در مكان هاي فوق جا 

بگذاريم و يا سارقان بدشانس، به گمان اين كه شيء ارزشمندي را در كيسه مان حمل مي كنيم، آن را از ما بدزدند.
 استفاده از فضاي كتاب خانه ي مجازي، امكان وسيع تري را براي تهيه ي سريع و بدون زحمت مقالات علمي 
فراهم مي كند. اين كار در كتاب خانه ي مجازي با يك كپي پيست ساده انجام مي گيرد، در حالي كه در فضاي واقعي 
مجبوريم زحمت طاقت فرساي رونويسي را بر خود هموار كنيم كه اين كار صدمات جبران ناپذيري را برانگشت سبابه 

و مچ دستمان وارد مي آورد.
 كتاب خانه ي مجازي مدام جلوي چشممان نيست تا مثل آينه ي دق، حجم و تعداد عناوين كتاب هاي خوانده نشده را به 

رخمان بكشد. از اين رو سال  به سال هم سراغ كتاب نرويم، كمتر احساس خجالت مي كنيم.
 نمي شود كتاب خانه ي مجازي را با خود به جلسه ي امتحان برد يا به عنوان زيردستي! از آن استفاده كرد. از اين رو 
كتاب خانه ي مجازي مي تواند براي معلمان پديده اي مثبت تلقي شود، هر چند براي دانش آموزان بي شك سر امتحانات 

پديده اي ويرانگر و مخرب به شمار مي آيد.
 كتاب هاي كتاب خانه مجازي را نمي شود امانت داد. اين امر، بي شك براي آدم هاي خجالتي و اهل رو در بايستي كه به 
عادت زشت! امانت دادن كتاب مبتلايند و به همين دليل، مدام از حجم كتاب هايشان كاسته مي شود، پديده ي مباركي است. 

از كنفوسيوس حكيم در اين رابطه نقل است كه :«كتاب امانتي را كي داده، كي گرفته؟!»
 احساس مالكيت افراد نسبت به كتاب ها از بين مي رود و كتاب از فضاي حقيقي زندگي، رخت برمي بندد. بي شك اين هم 

پديده ي مثبتي است و اثرات بسيار سازنده اي دارد كه به دليل كمبود جا، تشريح و تبيين مثبت 
بودن مذكور در اين مقال و مقال هاي ديگر نمي گنجد و هر گونه كم آوردن دليل و منطق د راين 
رابطه تكذيب مي شود. كتاب خانه ي مجازي خيلي هم از جميع جهات خوب و كتاب خانه ي 

غيرمجازي بد است...
*برادران كارامازوف نام رماني از داستايفسكي و «يك مشت تمشك» نام رماني از اينياتسيو سيلونه است. 
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